
 

 

  بودن قرآنبودن قرآن  ییبودن باور به الهبودن باور به اله  ینیینیپسپس  یایا  یشینییشینیپپ

  *محمود امیریان

  چکیده

 الهـی بـه باور بودن »پسینی« یا »پیشینی« حولِ  معاصر کلامی مناقشات بررسی به مقاله این

 قـرآن، وحیانیـت بـه اعتقـاد کننـد می ادعـا کـه هایی دیـدگاه مقابل در. پردازد می قرآن بودن

 و کیفـی محتـوای تحلیل روش با پژوهش این است، بعدی های سده کلامی مجادلات محصول

 یامـر  قـرآن، بـودن الهـی بـه بـاور کـه کند می استدلال قرآن، متنی درون های داده بر تکیه با

 گفتـاری فعالیـت« صرفـاً  اولیـه مخاطب این است که  شبهه محور اصلی .است »کلامی ـ پیشا«

 های پـژوهش بـا یافتـه. اسـت متـأخر تفسیری خداوند، به انتساب و کند می تجربه را» پیامبر

 واسـطه به حسـی تجربـه شناختی این اسـت کـه محـدودیت زبان و شناختی معرفت رویکردی

. شـود �ی فرامـادی منشـأ بـر آن دلالـت و مـ� محتـوای فهم از مانع و است عام امری زبان،

دلالت بر کلام الهـی بـودن  متعددی آیات قرآن، »ارجاعی ـ خود« استدلال همچنین با توجه به

 سـخنان و قـرآن بـین آشکار سبکی تفاوت و تحلیل پیامبر صرف گری دریافت نقش قرآن دارد.

 معـاصر مخاطب ذهن در هم قرآن، م� که دهد می ننشا تاریخی شواهد بررسی پیامبرو نیز

 معرفــی فرابشرـیـ ای پدیــده عنوان بــه را خــود اش، درونــی هــای دلالت طریــق از هــم و خـود

 برخاسـته قـرآن، بـودن الهی به باور که دارد تأکید امر این بر پژوهش این نتیجه، در. کند می

  .است آن صریح یها دلالت از بدیهی فهم و م� خود با مستقیم مواجهه از
ــان ــکل واژگ ــتوح :يدی ــ یانی ــرآن، اله ــرآن، خود یق ــودن ق ــر یارجاع ـ ب ــرآن ک ــرآن، ق  یم،ق
  .یقرآن، مجتهد شبستر  یشناس زبان ینی،د یشناس معرفت

                                                   
 .یردانشگاه ملا یو معارف اسلام یاتگروه اله یاراستاد m.amirian@malayeru.ac.ir.  
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  مقدمه

 متکل�ن، توجه مرکز در همواره اسلامی، باور در بنیادین اصلی عنوان به کریم قرآن بودن الهی

 چگـونگی از پرسـش معـاصر، دوران در. است داشته قرار قرآنی علوم پژوهشگران و مفسران

 .اسـت شـده تبـدیل برانگیز بحـث موضـوعی بـه قرآن، مخاطبان ذهن در باور این گیری شکل

 و قرآن م� خود از گرفته نشئت و بدیهی اصلی عنوان به را باور این اسلامی، سنت که درحالی

 مشـاهده انتقادی  ـ تاریخی مطالعـات از برخـی در کـه رویکـردی دانـد. می پیـامبر تعالیم

 نتیجـه و متـأخر برداشـتی قـرآن، بـودن الهـی و وحیـانی بـه اعتقاد که است مدعی شود، می

 ایـن براسـاس م�. خود از اولیه و مستقیم فهم نه است، بعدی های سده در کلامی مجادلات

 بـه آن انتسـاب و فهمیدند می» محمد کلام« عنوان به صرفاً  را قرآن اولیه، مخاطبان انگاره،

این دیدگاه در برخی از روشنفکران معاصر . است بوده بعدی فکری تحولات از متأثر خداوند،

  ).۱۳۹۱خورد (مجتهد شبستری،  مانند آقای مجتهد شبستری نیز به چشم می

. اسـت رو روبـه جـدی چالشـی با منظر هرمنوتیکی از هم کلامی و لحاظ به هم ادعا، این

 آیـا دهـد؟ می ارائـه خـویش هویـت اثبـات بـرای هایی نشـانه و ها دلالت خود، آن،قر  م� آیا

 را آن لزومـاً  قـرآن، از اولیـه فهـم کـه داد پاسـخ پرسـش ایـن بـه متنی درون تحلیل با توان می

  است؟ کرده می معرفی انسان یک کلام عنوان به

 تبیـین در هـد شبسـتریشبهه و با تکیه بر دیدگاه آقای مجت این به پاسخ پی مقاله در این

 محتـوای تحلیـل روش بـر تکیـه بـا و قـرآن خـود هـای داده بـه استناد با که است مسئله این

 از و )Self-Referentialارجاع ( خودـــ آیـات طریـق از قـرآن کــه داد نشـان تـوان می کیفـی،

 مخاطـب بـه را خـویش الهـی هویـت صریـح، بیانی ی، باشناخت زبان و یشناخت معرفت منظر

 امـری قـرآن، وحیانیـت بـه بـاور کـه است آن پژوهش این اصلی فرضیه بنابراین اساند؛شن می

هـایی بـه  اسـت. در ایـن زمینـه پژوهش قرآن م� از نخستین فهم لاینفک جزء و کلامی ـ پیشا

  رشته تحریر در آمده است از جمله: 

ایـن نوشـتار  نوشته غلامرضـا ذکیـانی؛ او در» قرائت نبوی از جهان در بوته نقد«مقاله  -

به تحلیل دیدگاه آقای شبستری پرداخته و دیدگاه قرائت نبـوی را از طریـق بررسـی و تحلیـل 

  های انجام شده در آن سنجیده است.  قیاس
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مقاله اثبات الهی بودن م� قرآن کریم با استفاده از تحلیل فرایند ساخت معنا، نوشـته  -

شناسی و بـا  گان در این مقاله براساس زبان؛ نویسند »محمدکاظم شاکر و حسام امامی دانالو«

هــای  زمــانی آن بــا دریافــت واکنش توجـه بــه تــدریجی بــودن نــزول آیــات قــرآن کــریم و هم

  اند.  مخاطبان از سوی پدیدآورنده م�، الهی بودن م� قرآن کریم را اثبات کرده

» اکـرمتعارض آیات و روایـات بـا گ�نـه خلـق الفـاظ قـرآن از سـوی پیـامبر «مقاله  -

  زاده و مصطفی آذرخشی.  نوشته عبدالهادی فقهی

در پدیـده وحــی، نوشـته علــی ربــانی  نقـش پیــامبراکرم وحــی نبـوی بررســیکتـاب  -

های پیامبر اعـم از فـاعلی و قـابلی را شرح کـرده و از  گلپایگانی؛ نویسنده در این کتاب نقش

  نقد کشیده است.  روایی دکتر عبدالکریم سروش را به ـ این مسیر شواهد قرآنی

، نوشته عبدالله نصری؛ نویسـنده نقدی بر قرائت نبوی از جهان بازگشت از قرآن�کتاب  -

  کند.  در این کتاب پس از تبیین نظریه آقای شبستری از منظر خویش آن را نقد می

این آثار و آثار دیگری که در این عرصه نوشته شده است برخی بـه شـیوه کلـی و بـدون 

، برخـی بـه نقـد ادلـه  دگاه شخص معینی به نقد بشری بودن قرآن کریم پرداختـهاشاره به دی

و برخی دیگر نیز به نقد آرای آقـای شبسـتری در ایـن زمینـه   دکتر عبدالکریم سروش پرداخته

 بـودن الهی به باور بودن پسینی یا اند. مسئله اصلی در این نوشتار بحث در پیشینی پرداخته

انـد. هرچنـد مـا در  حققان از این منظر بـه ایـن مسـئله ورود نکردههای م قرآن است؟ نوشته

پاسخ بـه ایـن سـؤال نـاگزیر از اسـتفاده از تـراث محققـان پیشـین هسـتیم، امـا مسـئله ایـن 

   ای جدید است. پژوهش، مسئله

  تبیین شبهه

آقای محمد مجتهد شبستری از متفکرانی اسـت کـه در بـاب ماهیـت وحـی و الهـی و بشریـ 

قرآن کریم نظریاتی متفـاوت از سـایر متفکـران دارد. وی در آخـرین نظریـاتی کـه بودن م� 

متنی قــرآن کــریم عبــور کــرده و وارد تحلیــل و  ـ دربــاره وحــی الهــی دارد از مســائل تاریخی

پذیری مـ� قـرآن کـریم شـد. او در ایـن مرحلـه مـ� قـرآن کـریم را  ساماندهی چگونگی فهم

 از نبـوی قرائـت«ند و دیـدگاه خـود را در مقـالاتی بـا عنـوان دا روایتی پیامبرانه از جهان می

منتشرـ  ۱۳۹۴تـا  ۱۳۸۶های  منتشر کرد. مجموعه مقالات او بـا ایـن عنـوان طـی سـال» جهان
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تفسـیر اخلاقـی «ها به پانزده مقاله، هفت ضمیمه، یک مقاله با عنوان  شده است و ش�ر آن

دگان است. وی در ش�ره نخست بـه تبیـین نامه برای خوانن و هفت توصیه» از اراده خداوند

های متعدد و پاسخ به اشـکالات  های بعدی با ارائه مثال پردازد و در ش�ره دیدگاه خویش می

  بخشد. مخاطبان، دیدگاه خویش را تدقیق می

کـه در ایـن  »مـ� فهـم تجربـه های محـدودیت): ۱۲( جهان از نبوی قرائت«او در مقاله 

. پـردازد می قـرآن بـر �رکـز با »م� فهم تجربه های محدودیت« اویواک زمینه نوشته است به

یـ از دیـــدگاه وی ارائـــه می  پـــژوهش، ایـــن در او اصـــلی شـــود. رویکـــرد گـــزارش مختصرــ

 در کـه گونـه ه�ن مـ�، فهم فرایند که است این هدف. است »تفسیر و فهم پدیدارشناسی«

 کـه اسـت امـر ایـن دادن نشـان او روش. شود تحلیل و توصیف دهد، می رخ همگانی تجربه

 در رونـد ایـن و شـود می آغـاز »فهم تجربه« از قرآن، جمله از زبانی، م� هر از عمومی فهم

 هـای فعالیت« کـه شـود می شروع هنگـامی تجربـی روند این .است تجربی خود، مراحل �ام

 تجربـه ارش،نوشت یا گفتار طریق از نویسنده، یا گوینده) Sprachakte( »نوشتاری یا گفتاری

ایشـان در پاسـخ بـه  .است دسترسی قابل همگان برای بالفعل، یا بالقوه تجربه، این. شود می

 بـا رویـارویی در نخسـتین تجربـه و شود می آغاز کجا از قرآن الاذهانی بین فهم این سؤال که

 مـدعی انسان یک با مخاطبان رویارویی جز چیزی نخستین، تجربه این گوید: چیست؟ می آن

 خوانـدن جملـه از خـود، افعال و اقوال �ام با) محمد( انسان این. نیست رسالت و وتنب

 اجت�عی ـ تاریخی زنـدگی بطـن در نامـد، می)» قـرآن( الهی آیات« را ها آن که زبانی قطعات

 ایـن در. کـرد دعـوت موحدانه زیس� به و داشت برحذر شرک از را آنان شد، ظاهر مخاطبان

 برقـرار »تجربی پیوند« یک مخاطبان، فهم و محمد گفتاری فعالیت میان نخستین، تجربه

 اگـر یعنـی اسـت؛ درک قابل »القاعده علی« صورت به نیز معاصر انسان برای تجربه، این. بود

 تجربـه ایـن .باشـیم داشـته را تجربـه ه�ن توانستیم می کردیم، می زندگی عصر آن در نیز ما

 کـلام( محمـد گفتـاری فعالیـت بـا �ـاس از یرمـؤمن،غ برای چه و مؤمن برای چه آغازین،

 مـ�، ایـن تفسـیر تجربـه کـه دهـد می نشـان قـرآن فهم پدیدارشناسی. رود �ی فراتر) محمد

 بر. شود می محسوب »قرآن م� فهم مرز« این، و است پیامبر گفتاری های فعالیت به محدود

 فهمیـده »محمـد کلام« مثابه به اول مرتبه در قرآن م� که است مدعی نگارنده اساس، همین
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 تجربـه را »خـدا گفتـاری فعالیـت« الاذهـانی، بین فهـم مقـام در مـؤمنی فـرد شود. هـیچ می

 و مواجـه نبـی انسان یک گفتاری فعالیت با نخست غیرمؤمنان، مانند دقیقاً  مؤمنان،. کند �ی

 نقـل خـدا جانـب از عینـاً  را جمـلات کـه کنـد ادعـا نبـی آن اگـر حتـی. کنند می تجربه را آن

 فعالیـت نـه کند، می تجربه را ادعا این دارای انسان یک گفتار فقط مخاطب، هم باز کند، می

 مؤلـف الاذهـانی، بین فهـم مقـام در قـرآن بگوینـد مؤمنـان اگـر بنـابراین را؛ خداوند گفتاری

 فعالیـت« عنوان بـه را قـرآن آنـان، کـه اسـت آن معنای بـه هرمنوتیکی لحاظ به است، خداوند

 اسـتدلال. دهـد �ی رخ ای تجربـه چنین وضوح به که آن حال کنند؛ می تجربه »خداوند گفتاری

 محـدودیت همـین الهـی، مسـتقیم کـلام مثابـه به قـرآن الاذهـانی بین فهم نفی برای نگارنده

  .انسان و خدا بین معنوی تبادل امکان انکار نه است، تجربی

 میـان در قـرآن تفسـیر و فهـم رونـد ،مبرپیـا گفتـاری فعالیـت با اولیه مواجهه از پس

 ایـن هـا آن از یکی که آمد پدید خاصی اعتقادات روند، این در. یافت تداوم و آغاز مسل�نان

 نکتـه ایـن. اسـت شـده القـا خداونـد جانب از جملات و الفاظ همه با عیناً  قرآن م� که بود

 از محصـولی خـود، و اسـت نخسـتین تجربـه آن از متأخر کلامی، اعتقاد این است که کلیدی

 اعتقـاد، ایـن. بود) قرآن م� خود یعنی( محمد گفتاری فعالیت محصول درباره اظهارنظر

 مخــدوش را پدیدارشـناختی واقعیــت یـک نباشــد، یـا باشــد معقـول فلســفی نظـر از هرچنـد

 گفتـاری فعالیـت بـا) غیرمـؤمن و مـؤمن( ها انسـان همه الاذهانی، بین فهم مقام در کند؛ �ی

   .کنند تفسیر و فهم را ه�ن باید و اند مواجه حمدم

مثابه یک  های فلسفه زبان در دویست سال اخیر، قرآن را به براساس داده«نویسد:  او می

م� زبانی عربی قابل فهم برای همگان (اعـم از مـؤمن و غیرمـؤمن) تنهـا بـه انسـان (پیـامبر 

، ۱۳۸۷مجتهـد شبسـتری، »(باید دانسـت...توان منسوب کرد و آن را کلام یک انسان  اکرم) می

  مقاله دوم).

 محمـد گفتـاری فعالیت تجربه از تنها قرآن الاذهانی بین فهم که آنجا که از حاصل این

 تفسـیر و فهـم متعلـق کـه کننـد درک صراحـت و وضـوح به مؤمنان است لازم شود، می آغاز

   .یاله مستقیم کلام نه است، »محمد کلام« آنان، الاذهانی بین
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  تحلیل و بررسی

دیدگاه مذکور دچـار اشـکالات متعـددی اسـت کـه مخـدوش بـودن آن در چنـد محـور بیـان 

شـناختی ادعـای مـذکور، مراجعـه بـه قـرآن  شـناختی و زبان شود. بررسی و تحلیل معرفت می

 پیـامبر سخنان تفکیک قرآن، به نسبت پیامبراکرم قابلی ارجاع آن، نقش ـ کریم و آیات خود

یـ دانسـ� قـرآن توسـط مخاطبـان از جملـه  قرآن از کریم و وجود شواهد تاریخی در فرابشر

  شود. ها پرداخته می ادله اثباتگر نارسایی ادعای یادشده است که در ذیل به آن

  شناخت� زبان و شناخت� معرفت منظر از شبهه به . پاسخ۱

 صـورت انسـانی بیـان و زبانی قالب طریق از قرآن، با انسان اولیه تردیدی نیست که مواجهه

 کلامـی بـا بلکـه شـنویم، �ی را فرشـتگان یـا خـدا صدای مستقی�ً  ما که معنا این به گیرد؛ می

 های محـدودیت از ناشـی امـر، ایـن. اسـت شـده بیـان پیـامبر زبـان از که هستیم رو روبه

 ایـن حقیقـت، در. کنـد می درک را محسـوس و مـادی امور تنها که است انسان حسی ادراک

 مشـابه. معناسـت خود از غیر همواره معنا، انتقال وسیله که است شناختی معرفت اصل یک

 دانشـمند یـک که زمانی �ونه برای شود. می دیده نیز معرفت های حوزه سایر در مسئله این

 تنهـا بلکـه کننـد، �ی تجربـه را ها آزمایش مستقی�ً  مخاطبان دهد، می ارائه را خود های یافته

 فهـم وابسـتگی که دهد می نشان خوبی به موضوع این. کنند می دریافت را آن کلامی گزارش

 ایـن بنـابراین، اسـت؛ معرفتـی های عرصـه همـه در فراگیـر و عـام امری زبانی، های واسطه به

 دیـدگاه این. است انسان ساختارشناختی از ناشی بلکه نیست، قرآن یا دین خاص محدودیت،

 انتقـال بـرای هایی نشـانه تنهـا الفاظ آن، براساس که دارد یهمخوان نیز زبان فلسفه مبانی با

  . هستند مفاهیم

 کـه اسـت هـایی دلالت دارای م� این اما نیست، ممکن الهی کلام مستقیم تجربه اگرچه

 قـرآن ).٨٠، ص ١، ج ١٤٢٥سـازد (صـدر،  می رهنمـون خـود مـادی صـورت از فراتـر بـه را مـا

 هـایی پیام و معـانی حامـل بلکـه نیسـت، الفـاظ از ای مجموعـه تنها زبانی، م� یک عنوان به

 فهـم« و »مـ� تجربـه« میـان �ـایز کـه اینجاسـت. هستند درک قابل عمیق، فهم با که است

. کنیم مـی درک را آن مـدلولات و مفـاهیم امـا شنویم، می را الفاظ ما. شود می آشکار »محتوا

 ۳۷ آیـه جملـه از خداسـت؛ کـلام کتاب، این که دارند تأکید امر این بر قرآن از متعددی آیات
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هِ  دُونِ  مِنْ   يفُْترَى أنَْ  القُْرآْنُ  هذَا كانَ  وَما: «فرماید می که یونس سوره ذي تصَْـديقَ  وَلكِـنْ  اللَّـ  الَّـ

 صراحت بـه مشـابه، آیـات و آیـه این. »العْالمَ�َ  ربَِّ  مِنْ  فيهِ  رَيبَْ  لا الكِْتابِ  وَتفَْصيلَ  يدََيهِْ  بَْ�َ 

 بنـابراین سـازند؛ می رهنمـون حقیقـت ایـن بـه را مخاطب و کنند می بیان را قرآن الهی منشأ

 را خـود کـه اسـت چنـان آن محتـوای امـا اسـت، انسـانی کـلام قـرآن، ظـاهری صورت اگرچه

 قابــل متنــی درون هـای دلالت طریــق از معرفــی، ایـن و کنــد می معرفــی خـدا کــلام عنوان بـه

 و زبـانی آدمـی ایـن اسـت کـه چیـزی غیـر از خـودش ـ اساساً خاصیت کلامی .است دریافت

ای بـا مـ� دینـی و  دهـد. در واقـع در هـر مواجهـه را نشـان می ــ گوینده مراد و معنا یعنی

شـود، خـود مـ� اسـت، امـا هـر متنـی دارای دلالـت بـه  غیردینی، آنچه مستقی�ً تجربـه می

بخشـی او  یـانگری و دلالتباشد. اسـتفاده از مـ� بـه منظـور �ا حقیقتی فراسوی خودش می

 علـم بنیادین مبانی از) معنا( »مدلول« و) لفظ( »دال« بین �ایز نسبت به دیگری است. این

، ١، ج ١٤٢٩؛ اصـفهانی، ٤٢ص  ،١٣٨١(ابـن سـینا،  است) Semiotics( شناسی نشانه و معانی

  .)٤٤ص 

 اراده« نقــش و »معنــا و لفــظ رابطــه بــودن غیرطبیعــی« مــ�، در دیگــر محــوری نکتــه

 ترکیـب میـان ضروری و ذاتی رابطه هیچ صحیح، نگاه در. است ارتباط این جعل در »انسانی

 ایجـاد را پیونـد ایـن آنچـه. نـدارد وجود) معنا( ذهنی مفهوم یک و) لفظ( اصوات از خاصی

 در است، مشهور »وضع« به که نظریه این. هاست انسان »اجت�عی قرارداد و اراده« کند، می

 بـ� خـاصى ارتبـاط و اختصاص نحوه يك وضع،. است شده بررسی تفصیل به قهف اصول کتب

 لفـظ یـک بـه کـه اسـت قرارداد این ).٢٦ ص ،١  ج ،١٣٨٥ ،یمحمد( است »معنى« و »لفظ«

 و اعتبـاری امـری معنـا، بـر لفـظ دلالـت بنـابراین بخشد؛ می دلالتی کارکرد و هویت معنا، بی

اسـت (فاضـل موحـدی لنکرانـی،  تـاریخ و فرهنـگ بسـتر در ها انسـان جمعی اراده برساخته

  ).  ٢٣٦ ص ،١  ج ،١٣٨١

 بـدان ایـن. است »اعتباری ارتباط از طرفین آگاهی« معنا انتقال تحقق برای اساسی شرط

 مشـترک دایـره« یـک در باید پیام گیرنده و فرستنده موفق، ارتباط برقراری برای که معناست

 پایبنـد واحـدی اعتبـاری و قـراردادی نظـام یـک بـه ود هـر یعنـی باشند؛ داشته قرار »زبانی

 نباشـد، آگـاه اسـت گرفتـه نظـر در الفـاظ بـرای گوینـده که قراردادی از مخاطب اگر. باشند
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 علـم در اصـل ایـن. داد نخواهـد رخ معنایی انتقال و بود خواهند مغز بی اصواتی تنها الفاظ

 عنـوان تحـت اسـلامی زبـان هفلسـف در و »گـرایس همکـاری قاعـده« عنـوان بـا شناسی زبان

بنـابراین  )؛١١٤، ص ١٣٩٥اللهی و دیگـران،  است (حبیـب مطرح »الوضع در اشتراک ضرورت«

شود و معنا و حقیقتی که م� بر آن دلالـت  در مواجهه با هر متنی فقط خود م� تجربه می

عنـا و حقیقـت، معنا است که آن م شوند، اما آیا این بدین اعتباری دارد، مورد تجربه واقع �ی

شوند؟! آنچه که در شبهه مورد غفلت واقع شده اسـت، همـین نکتـه  مورد فهم هم واقع �ی

گیرد، صرفاً لفظی است که از لسان آدمـی  است؛ اگرچه آنچه که مورد تجربه عمومی قرار می

گیرد. در این شبهه بـه  شود، اما این لفظ مفادی دارد که مورد فهم عمومی قرار می خارج می

  ایز میان تجربه عمومی م� و فهم عمومی از مفاد م�، توجهی نشده است.�

  بودن اله� فهم کلید مثابه به قرآن ارجاع� ـ . خود۲

 »تفسیرگر ـ خود«) و Self-referentiality( »ارجاع ـ خود«صورت یک م�  آیات قرآن کریم به

)Self-interpreting( دهد که الفاظی کـه از پیـامبر نشان می عنوان قـرآن نقـل شـده  بـه

است، ه�ن الفاظی است که بر او نازل شده است. درسـت اسـت کـه قسـمت اخیـر، مـورد 

تجربه عمومی قرار نگرفته است اما توسط الفاظی که مورد تجربه عمومی قرار گرفته اسـت، 

رسیم که این الفاظ ه�ن الفـاظی اسـت کـه از خداونـد صـادر شـده  به این فهم عمومی می

 بـه را خـویش منشـأ و هویت خود، متنی های دلالت طریق از و درونی صورت به رآناست. ق

کـه قسـمتی از دروس  شناسـی قرآناللـه مصـباح یـزدی در کتـاب  آیت .شناسـاند می مخاطـب

ای که دلالـت بـر الهـی بـودن قـرآن دارد را بـه دو  تفسیر موضوعی ایشان است آیات شریفه

بر انتسـاب قـرآن بـه خداونـد  یاستدلال عقل ینوعوی دسته کلی تقسیم کردند. آیاتی که حا

از  ن،یشـیپ یآسـ�ن یهـا گذشـته و کتاب امبرانیـکه مشـتمل بـر خـبر دادن پ یاتیآو  هستند

آیـات  دارنـد. یو نقلـ یخیجنبه تـار اتیآ نی. اباشند یاسلام و نزول قرآن بر او م امبریآمدن پ

خدا بودن قرآن را براسـاس نـوعی تبیـین های مختلفی از سوی  عقلی که به شکل بیانگر دلیلِ 

ثل قرآن به شوند. در این آیات مردم به آوردن مِ  کنند، آیات تحدی نامیده می عقلی اثبات می

های مختلـف در  صـورت اند. این فراخوان و دعوت به ه�ننـدآوری بـه مبارزه فراخوانده شده

، گـاه بـه آوردن )٣٤-٣٣طـور: ؛ ٨٨(اسراء:  قرآن مطرح شده است. گاه به آوردن ه�نند قرآن
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و گـاهی  )٣٧(یـونس:  ، گاه به آوردن یک سوره ه�نند قـرآن)١٣(هود:  ده سوره مانند قرآن

و گاه نیز دعوت بـه  )٢٤-٢٣(بقره:  به آوردن یک سوره از کسی ه�نند پیامبر (آورنده قرآن)

، ١٣٩٨اح یـزدی، ؛ مصـب٨٢(نسـاء:  العاده قرآن اسـت ه�نندآوری با توجه به ه�هنگی خارق

راه دیگری که قرآن مجید برای اثبات حقانیت و از سوی خدا بودن خـود ). ١٧٢-١٦٤ص ،١ج 

هـای مختلـف، ایـن نکتـه را  پیموده، طریق نقلی است. قرآن مجید در آیات متعدد و بـا بیان

 های آس�نی گذشته، آمدن قرآن از سوی خدا و نزول آن بر پیامبر شود که در کتاب متذکر می

مطرح شده اسـت و دانشـمندان اهـل کتـاب از آن  های آن حضرت و ویژگی گرامی اسلام

روی، برخـی از ایشـان بـر ایـن امـر گـواهی داده و بـه پیـامبر ایـ�ن  مطلع بـوده و از همـین

تـوان در  ایـن آیـات را می .انـد ای دیگر، به عللی از ای�ن آوردن سر باز زده آوردند، ولی عده

هـای پیشـین  کتاب» تصـدیق«و » مصـدّق«دسته اول: آیاتی که قرآن را  :ادچهار دسته قرار د

دارد پیـامبران گذشـته از  دسته دوم: آیاتی است که بیـان مـی)؛ ٤٧؛ نساء: ٣٧(یونس:  داند می

انـد و ایـن موضـوع در کتـب آسـ�نی پیشـین  و نـزول قـرآن خـبر داده آمدن پیامبر اسلام

دسـته سـوم: آیـاتی اسـت کـه تأکیـد  )؛١٥٧اعـراف،  :٦: صـف، ١٩٦(شعرا،  مطرح بوده است

دارند اهل کتاب از نزول قرآن اطلاع کافی داشته، حقانیت آن را دریافته و نسبت به پیـامبری 

؛ ١١٤؛ انعـام: ١٩٧-١٩٦(شـعراء:  انـد از شـناخت کـافی برخـوردار بوده رسول گرامی اسلام

هـا شـادمانی، اشـک  ی است کـه در آندسته چهارم: آیات) و ١٤٦و  ١٠١، ٨٩؛ بقره: ٩٤یونس: 

شوق ریخ� جمعی از اهل کتاب و شهادت دادن برخـی از آنـان بـر حقانیـت قـرآن و ایـ�ن 

؛ مصـباح ٥٣-٥٢؛ قصـص: ١٠؛ احقـاف: ٨٣؛ مائـده: ٣٦(رعـد:  آوردن به آن مطرح شـده اسـت

  ).٣٠٠-٢٨٩ص ،١، ج ١٣٩٨یزدی، 

  قرار است. م دارد بدینآیات دیگری که دلالت بر الهی بودن آیات قرآن کری

هِ  دُونِ  مِنْ   يفُْترَى أنَْ  القُْرآْنُ  هذَا كانَ  وَما«. ١ ذي تصَْـديقَ  وَلكِـنْ  اللَّـ  وَتفَْصـيلَ  يدََيـْهِ  بـَْ�َ  الَّـ

و چنان نيسـت كـه ايـن قـرآن از جانـب غ�خـدا [و] بـه  العْالمََ�؛ ربَِّ  مِنْ  فيهِ  لارَيبَْ  الكِْتابِ 

باشد و توضـيحى از  ] آنچه پيش از آن است مى تصديق [كننده بلكه ،دروغ ساخته شده باشد

  ).٣٧ :ونس(ی» آن كتاب است كه در آن ترديدى نيست، [و] از پروردگار جهانيان است

 بِـاليَْمِ�* ثـُمَّ  مِنـْهُ  الأْقَاويـلِ* لأَخََـذْنا بعَْـضَ  عَلَينْـا تقََـوَّلَ  العْالمََ�* وَلـَوْ  ربَِّ  مِنْ  تنَْزيلٌ . «٢
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اى  و اگـر [او] پـاره اى است از جانب پروردگـار جهانيـان آمده ] فرود [پيام؛ الوَْت�َ  مِنْهُ  عْنالقََطَ 

ســپس رگ قلــبش را پــاره  گــرفتيم، دســت راســتش را ســخت مى ها بــر مــا بســته بــود، گفتــه

  ).۴۶-۴۳ :الحاقه» (كرديم مى

در  و پیـامبرشود که این قرآن از جانب خداونـد اسـت  در این دو آیه صراحتاً بیان می

  آن نقشی ندارد. 

انـد کـه خـود بـه چنـد دسـته تقسـیم  . آیاتی که قرآن را به عربـی بـودن متصـف کرده٣

 جَعَلْنـاهُ  إنَِّا«ها به تنهایی وصف قرآن کریم است؛ مانند  در آن» عربی«شوند. برخی واژه  می

ً  قرُآْناً  مـا آن را قـرآ� عـر� قـرار حَكـيمٌ؛  لعََـليٌِّ  لـَدَينْا لكِْتـابِ ا أمُِّ   في تعَْقِلُونَ* وَإنَِّهُ  لعََلَّكُمْ  عَرَبِياّ

داديم، باشد كه بينديشيد و ه�نا كه آن در كتاب اصلى [=لوح محفـوظ] بـه نـزد مـا سـخت 

). این دسته از آیات بـر ایـن دلالـت دارنـد کـه خداونـد ٤-٣ :زخرف» (والا و پرحكمت است

» عربـی«. دسـته دیگـر آیـاتی اسـت کـه واژه قرآن را به شکل الفاظ عربی نازل کـرده اسـت

) و ٣٧؛ رعـد: ١٩٥-١٩٣های دیگری مانند لسـان یـا حکـم آمـده اسـت (شـعرا:  همراه با واژه

). واژه عربـی یعنـی ٤٤کنـد (فصـلت:  دسته سوم آیاتی کـه اعجمـی بـودن قـرآن را نفـی می

م عـرب را معنای صریح، روشن و فصیح آمده است و قـو  منسوب به عرب و عرب در لغت به

باشـند (معرفـت،  ترین زبـان و بیـان می گویند که دارای بهترین و فصـیح» عرب«به این دلیل 

ــه٥٨، ص ١٣٧٨ ــی ب ــارنی عرب ــا انســان عرب ). بناب ــا فصــیح می معنای ســخن ی ــان ی باشــد.  زب

معنای غیرعرب و عدم فصاحت آمـده و اعجمـی یعنـی زبـان  به» عجم«طوری که واژه  ه�ن

ن اولاً  نزول قرآن به زبان عربی بوده و عربـی بـودن در مـورد لفـظ مطـرح غیرعربی؛ بنابرای

 ،۱۳۹۱نیا،  (سـبحانی است نه فقط محتوا و ثانیاً عربی بودن قـرآن مسـتند بـه خداونـد اسـت

  ).۱۴۹-۱۴۸ص

 ؛»قرُآْنـَهُ  فـَاتَّبِعْ  اهُ قرَأَنْـ وَقرُآْنـَهُ* فـَإِذا جَمْعَـهُ  عَلَينْـا بِـهِ* إنَِّ  لتِعَْجَـلَ  لسِانكََ  بِهِ  تحَُرِّكْ  لا. «٤

كردن و خوانـدن  ] حركت مده، چرا كه جمـع خاطر عجله براى خواندن آن [=قرآن هزبانت را ب

  ).١٨-١٦ :قیامت(» آن برعهده ماست! پس هرگاه آن را خوانديم، از خواندن آن پ�وى كن!

 خـاطر عشـق و بـه كـه پيـامبر عباس در كتب حديث و تفس� نقـل شـده اسـت از ابن

علاقه شديدى كه به دريافت و حفـظ قـرآن داشـت، هنگـامى كـه پيـك وحـى آيـات را بـر او 
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كرد، خداوند او را نهى فرمود كـه  داد و عجله مى خواند، همراه او زبان خود را حركت مى مى

 ؛۶۰۰، ص ۱۰، ج ۱۳۷۲(طبرســی،  كنــيم ايـن كــار را مكــن، خــود مــا آن را بــراى تــو جمــع مــى

، ۲۵  ج ،۱۳۷۱؛ مکـارم شـیرازی، ۱۹۶، ص ۱۰ج  تـا، طوسی، بی ؛۳۹۴ص ، ۶م، ج  ۲۰۰۸طبرانی، 

  .)۲۹۶ص 

کنـد و  صرفاً از قرائت الهی تبعیـت می در این آیات قاری قرآن خداوند است و پیامبر

  خواند. عیناً آنچه بر او قرائت شده است را می

ردن قـرآن دهـد کـه از فرامـوش کـ را دلـداری می . در آیه دیگری خداوند پیامبراکرم٥

زودى  هما بـ؛  تنَسىْ فلاَ سَنُقْرئِكَُ «ها را فراموش نسازی:  ایم تا تو آن نترس؛ چرا که ما مقدر کرده

  ).٦ ی:اعل» (] بر تو خواهيم خواند، تا فراموش نكنى وسيله سروش غيبى [آيات خود را به

ده اسـت. در ایـن آیـه استفاده شـ» اللَّهِ  كَلاَمَ «. در برخی از آیات قرآن کریم نیز از واژه ٦

ى «فرماید:  می خداوند متعال به پیامبر اکرم كـَِ� اسْـتَجَاركََ فـَأجَِرهُْ حَتَّـ وَإنِْ أحََدٌ مِـنَ المُْشرِْ

و اگـر يـ� از مشركـان از تـو پنـاه يعَْلَمُـونَ؛  لاَ  قوَْمٌ  بِأنََّهُمْ  ذَلكَِ  مَأمَْنَهُ  أبَلْغِْهُ  ثمَُّ  اللَّهِ  كَلاَمَ  يسَْمَعَ 

چـرا كـه آنـان  ؛ت پناهش ده تا كلام خدا را بشنود؛ سپس او را بـه مكـان امـنش برسـانخواس

هِ «) و نیز در آیه دیگـری آمـده اسـت: ٦(توبه: » ندا قومى نادان لوُا كَـلاَمَ اللَّـ  ؛يرُِيـدُونَ أنَْ يبُـَدِّ

  ).١٥(فتح: » خدا را دگرگون كنند کلامخواهند  مى

داننـد نـه کـلام پیـامبر اکـرم؛ زیـرا کـلام در  الهی می این آیات نیز به صراحت قرآن را کلام

سر هم برای رسانده معنا گفته شده اسـت؛   دهنده معنا و اصوات پشت لغت به سخن انتقال

بنابراین لفط داش� و دارای معنا بودن در مفهوم کلام، اخذ شده است و به همـین دلیـل در 

، ۱۳۹۱نیا،  (سـبحانیبه میان آمده اسـت کار رفته و از شنیدن کلام خدا سخن  به» یسمع«فعل

  ).۱۴۶ص 

ـ بِرأَيـهِ «: آمده است خدا رسولدر روایتی از  َ قالَ اللهّ ُ جلَّ جلالهُ: ما آمَـنَ � مَـن فسرََّ

خداوند فرمود: به من ا�ان نياورده اسـت كسىـ كـه سـخن مـرا براسـاس رأى خـودش ؛ كَلامي

). ایـن روایـت نیـز آیــات ٤١٠، ص ٢، ج ١٤٠٣؛ طبرســی، ٦، ص ١٣٧٦بابویـه،  (ابن تفسـ� كنـد

  .اکرم داند نه کلام نبی قرآن کریم را کلام خداوند می

)؛ بـا ٥؛ مزمـل: ١٣شده اسـت (طـارق: » قول«. در آیات متعددی درباره وحی تعبیر به ٧
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شود و نه مدلول تنها، لذا الفـاظ و  بر مجموع دالّ و مدلول اطلاق می» قول«که  توجه به این

کـه واژه  قرآن از پیامبر نبوده، بلکـه از سـوی خداونـد متعـال اسـت. نکتـه دیگـر این عبارات

» قلُْ أعَُـوذُ بِـربَِّ الفَْلـَقِ «به کرات در قرآن کریم همراه با مقول خود آمده است مانند » قل«

عـلاوه بـر مقـول » قـل«دم. در ایـن مـوارد واژه  برم به پروردگار سپیده )؛ بگو پناه می١(فلق: 

شود. از این آیات نیز الهی بـودن الفـاظ قـرآن اسـتفاده  آن حضرت بر مردم تلاوت می توسط

که الفاظ و محتوای قرآن از سوی پیامبر باشد، دیگر نیازی به تلاوت  شود؛ زیرا با فرض این می

کـرد. ایـن  توسط پیامبر نبود، بلکه آن حضرت باید تنها به ابلاغ مقـول بسـنده می» قل«کلمه 

کـه خـدای متعـال پیـامبرش را از تصرفـ در منطـوق و ظـواهر آیـات یـا  حاظ اینحقیقت با ل

ــر آن ــف و تغیی ــا به تحری ــه:  ه ــرده (الحاق ــع ک ــدت من ــتری می۴۶-۴۴ش ــوح بیش ــد  )، وض یاب

  ).۱۴۶-۱۴۵، ص ۱۳۹۱نیا،  (سبحانی

 های متوجـه بـر شـخص پیـامبر . یکی دیگر از شواهد الهی بودن قرآن کریم، خطاب۸

یـا ایهّـا «و » یـا ایهّـا النبـی«، »قـل«های متعددی که با واژگانی ماننـد  طابدر قرآن است. خ

کار بـردن  بـود، بـه کار رفته است. روشن است که اگر قرآن، کـلام خـود پیـامبر می به» الرسول

  شد. معنا می ادوات ندا به خود نبی، بی

ه اسـت و در آیات متعددی با صراحت، وحی را به خداونـد نسـبت داد . پیامبر اکرم۹

خود را فقط مأمور و واسطه انتقال وحی وصف کرده است کـه بـه تغییـر در ماهیـت وحـی 

هـای  ). در آیات دیگری پیامبر بـا نفـی علـم غیـب خـویش و ردّ اتهام۱۵قادر نیست (یونس: 

؛ ۱۸۸دهد (اعراف:  مخالفان مبنی بر اختراع قرآن از پیش خود، وحی را به خداوند نسبت می

کند نـه  را واسطه و مأمور انتقال پیام معرفی می این آیات نقش پیامبر اکرم). ۹-۸احقاف: 

  نقش فاعلی برای او.

داند. انسـان در  شود که قرآن خودش را کلام الهی می با مراجعه به این آیات مشخص می

شود، اما معنـایی را از  بیان می کند که از سوی پیامبر وهله نخست، خود م� را تجربه می

کند. هـم تجربـه  فهمد که این م� خودش و سایر آیات را از سوی خداوند معرفی می یم� م

صورت عمومی اسـت و هـم فهـم او  ابلاغ شده است، به انسان از متنی که از سوی پیامبر

که این آیات از جانب خداوند هستند، بـه صـورت عمـومی و فراگیـر  از مفاد آن مبنی بر این
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 لفـظ شـنیدن( »مـ� حسی تجربه« میان بنیادین �ایز به درستی هب م�عبارت دیگر  است. به

 �ـایز، ایـن. کنـد می اشـاره) آن بـودن الهی فهم( »م� منشأ معنوی ادراک« و) پیامبر زبان از

 امـا اسـت، انسـانی کلامـی شـنیدن اولیـه، تجربـه اگرچـه. شـناختی اسـت معرفت مسئله یک

. کنـد می هدایت آن فرامادی منشأ سمت به را مخاطب ذهن فوراً  م� ه�ن ای گزاره محتوای

 فهـم فراینـد از بخشـی بلکـه متـأخر، فلسـفی اسـتدلال محصول نه معنا، به حس از گذار این

  باشد. خود می ماوراء به اشاره برای زبان است و ناشی از توانایی زبان اولیه و مستقیم

الهـی، ناشـی از با توجـه بـه مطـالبی کـه گذشـت، روشـن اسـت کـه الهـی دانسـ� کـلام 

شود  مناقشات کلامی و متأخر از فهم اولیه از متون دینی نیست. در این صورت، مشخص می

شود که ما از قرآن به ایـن فهـم  صورت مستقیم، مانع از این �ی نکردن کلام الهی به که تجربه

م نبـوی صـورت کـلا  کـه مـا مـ� را به ایناولیه نرسیم که این کتاب برآمده از کلام الهی اسـت. 

صورت کـلام  توانیم آن را به که ما �ی کنیم، دلیل موجهی نیست بر این شنویم و تجربه می می

  الهی بفهمیم.

  نسبت به قرآن قابل� پیامبراکرم . نقش۳

کنـد  با مراجعه به آیات قرآن کریم و نیز روایات این برداشت به صراحـت خـود را �ـودار می

ــامبر اکــرم ــر  کــه پی ــات ق ــه آی ــل و نســبت ب ــاً قاب ــاعلی نداشــته و صرف آن کــریم نقــش ف

 نشـان »مُبلَِّغ« و »مُتلََقّی« عنوان به را پیامبر نقش کننده است. آیاتی که کننده و ابلاغ دریافت

   .کنند می نفی را) تقوّل و افترا( جعل هرگونه و دهند می

ى وَإنَِّكَ « تو قرآن را از سوى حكيمى دانا دريافـت  و حقاً  عَلِيمٍ؛ حَكِيمٍ  لَّدُنْ  مِن القُْرآْنَ  لتَلَُقَّ

  ).۶ �ل:( »دارى مى

بِّكَ  مِن القُْدُسِ  رُوحُ  نزََّلهَُ  قلُْ « ؛  رَّ القـدس از طـرف پروردگـارت  را روح [آیات]بگو آنبِالحَْقِّ

  ).۱۰۲ نحل:( »حق فرود آورده به

 نـه ت،اسـ) مُتلََقّـی( »کننـده دریافت« پیـامبر کـه دهنـد می نشـان وضوح به آیات این

غ« مثابـه به دقیـق طور بـه را پیـامبر نقـش قـرآن. کـلام) مُنشئ( »آفریننده«  و »امـین مبلِّـ

پـس هرگـاه آن را  ؛»قرُآْنـَهُ  فـَاتَّبِعْ  قرَأَنْـاهُ  فإَِذا«همچنین آیه . کند می تبیین »وحی کننده اتِّباع«

قرائـت  کـه ددهنـ می نشـان وضـوح به )١٨-١٦: امـتیق( خوانديم، از خواندن آن پ�وى كـن!
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 در پیـامبر فعـال دخالـت هرگونـه نگـاه، ایـن. است آن تابع تنها پیامبر و خداست با قرآن

  کند. می نفی را محتوا یا لفظ جعل

بعد از نزول اين آيات هنگـامى كـه جبرئيـل بـر  در حديث آمده است كه پيغمبر اكرم

شروع بـه تـلاوت آيـات رفـت  كرد و هنگامى كـه جبرئيـل مـى سكوت مى شد كاملاً او نازل مى

  ).۳۹۷ص  ،۱۰ ج، ۱۳۷۲طبرسی، ( دکر  مى

یکی دیگر از مواردی که اثباتگر عـدم نقـش فـاعلی پیـامبر در آوردن قـرآن کـریم اسـت، 

َ�ءِ  فيِ  وَجْهِكَ  تقََلُّبَ قدَْ نرَىَ «آیات شریف تغییر قبله است.  كَ  السَّ  فَـوَلِّ  ترَضَْـاهَا قِبلْـَةً  فلََنُوَلِّيَنَّـ

ذِينَ  وَإنَِّ  شَـطرْهَُ  وُجُوهَكُمْ  فَوَلُّوا كُنْتُمْ  مَا وَحَيْثُ  الحَْراَمِ  المَْسْجِدِ  شَطرَْ  وَجْهَكَ   الكِْتـَابَ  أوُتـُوا الَّـ

را در [جهـت]  تیـرو دنیـمـا گردانيعَْمَلُـونَ؛  عَ�َّ  بِغَافِلٍ  اللَّهُ  وَمَاحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ الْ  أنََّهُ  ليَعَْلَمُونَ 

کـه  یا قبلـه یسـو  تو را به ناً یقیپس  م؛ینیب یباشد] م یه به انتظار مطلبک یآس�ن [چون کس

مسل�نان!]  یمسجدالحرام گردان و [ش� ا یسو  را به تیپس رو م؛یگردان یبرم یآن را بپسند

 رییـتغ نیدانند که ا یکتاب م هلو مسل�ً ا دیآن برگردان یسو  خود را به یرو  د،یهرجا که باش

در  رایـ] درسـت و حـق اسـت؛ [زیپروردگارشان [کـار  یبه کعبه] از سو  المقدس تیقبله [از ب

به دو قبلـه �ـاز خواهـد خوانـد] و خـدا از  اسلام امبریاند که پ خوانده لشانیتورات و انج

  ).١٤٤(بقره: » ستیخبر ن یدهند، ب یو مؤمنان] انجام م امبریآنچه [بر ضدپ

كشـيد كـه  انتظـار مـى لـذا پيـامبرالمقدس قبله نخست� و موقت مسـل�نان بـود،  بيت

بـه مدينـه ايـن  كه يهـود پـس از ورود پيـامبر خصوص اين فرمان تغي� قبله صادر شود، به

هـا  نآ  کـه كردنـد مسـل�نان را سرزنـش مـى موضوع را دستاويز خود قرار داده بودند و مرتباً 

ز امــر قبلــه سر در ا هــا يــاد دهــيم اصــلاً كــه مــا بــه آن پــيش از آن ،اســتقلالى از خــود ندارنــد

، ١، ج ١٣٧١... (مکـارم شـیرازی، آوردند!، قبول قبله ما دليل بر قبول مذهب مـا اسـت! و �ى

کـه  داد و این که بعد از مدتی آیات فوق نازل شد و خـبر از انتظـار پیـامبر ) تا این٤٩٠ص 

اشـد] ب یکه به انتظـار مطلبـ یرا در [جهت] آس�ن [چون کس تیرو دنیگردان [خداوند] ما

گونه است کـه  . سپس فرمان تغییر قبله از سوی خداوند نازل شد. کیفیت دلالت اینمینیب یم

سـوی آسـ�ن بـرای  باشد دیگر انتظـار او معنـا نـدارد و نگـاه او به اکرم اگر قرآن کلام نبی

  .نزول آیات الهی توجیهی ندارد؛ بنابراین قرآن کلام خداوند است نه کلام پیامبر
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  از قرآن کریم خنان پیامبر. تفکیک س۴

و آیات قرآن کریم ما را به این تفـاوت آشـکار رهنمـون  با مقایسه بین سخنان پیامبر اکرم

با آیات قرآن کریم بسیار متفـاوت اسـت. احادیـث  کند که محتوای سخنان پیامبر اکرم می

نگــی و های مختلــف اخلاقــی، عبــادی، اجت�عــی، فره در عرصــه فراوانــی از پیــامبر اکــرم

کرد. اگر وحـی  های وحی تفکیک می اعتقادی وجود دارد. حضرت سخنان خویش را از عبارت

که مقایسـه  مولود خود پیامبر بود، دلیلی بر تأکید وی بر تفکیک وجود نداشت. علاوه بر این

های برجای مانده از پیامبر و آیـات قـرآن، تفـاوت محسوسـی را در سـبک بیـان،  میان روایت

دهد. اگر وحی تولید خود پیامبر باشـد،  ها نشان می و جملات و نوع ترکیب آن آهنگ کل�ت

توان ایـن تفـاوت را تحلیـل کـرد؟ کـلام الهـی فصـاحت و بلاغـت خاصـی دارد کـه  چگونه می

سخنان غیرقرآنی پیامبر در این سطح زیبایی و جذابیت نبوده است. این سـطح از تفـاوت در 

منبع سخن است که یکی از سوی خود پیـامبر و دیگـری فصاحت و بلاغت، گویای تفاوت در 

  ).۳۲، ص ۱۳۸۷، ساجدی، ۲۴۸، ص ۱۳۸۲از منبعی بیرونی است (صادقی، 

و نیـز  البلاغـه نهجدر  شهید مطهری درباره تفاوت قرآن کریم با سخنان حضرت علـی

  نویسد:  چنین می سخنان پیامبر اکرم

کار رفته و جـدا از  در آن به لیو �ث هیتشب اریکه بس ی حضرت علیها از خطبه یکی«

خطبـه  نیـا اسـت. غیو بل حیفص اریبرد، بس یکار م که بشر به ییها آن نوع فصاحت و بلاغت

اســت  یا دهنـده خطبـه تکـان مـرگ و عـا� آخـرت اســت و واقعـاً  یادآور یـسراسر موعظـه و 

أحَْوَالهَُـا وَلاَ تسَْـلَمُ نزَُّالهَُـا أحَْـوَالٌ  لاَ تـَدُومُ ، ةٌ دَارٌ بِالبْلاََءِ مَحْفُوفـَةٌ وَبِالغَْـدْرِ مَعْرُوفـَ: «دیفرما یم

ـَا أهَْلُهَـا فِيهَـا أَ  غْـراَضٌ مُخْتلَِفَةٌ وَتاَرَاتٌ مُتَصرَِّفَةٌ العَْيْشُ فِيهَـا مَـذْمُومٌ وَالأْمََـانُ مِنْهَـا مَعْـدُومٌ وَإِ�َّ

 کیـمرتبـه  کیـ) تـا آنجـا کـه ۲۲۶خطبه  ،۱۴۱۴ ،الرضى شريف...» (مُسْتَهْدَفَةٌ ترَمِْيهِمْ بِسِهَامِهَا

هِ  إلىَِ  وَردُُّواهُناَلكَِ تبَلُْو كُلُّ نفَْسٍ مَا أسَْـلَفَتْ «خواند که  یقرآن م هیآ  وَضَـلَّ  الحَْـقِّ  مَـوْلاَهُمُ  اللَّـ

آن همـه اوج دارد و مـوج  یکه سخن علـ وجود آن با. )۳۰ :ونسی( »يفَْترَوُنَ  كَانوُا مَا عَنْهُمْ 

 ختـهیقبـل ر یهـا حـرف یآب رو  ییگـو دیآ یقرآن در وسط م هیآ نیا یحال وقتنید درعدار 

سـبک، سـبک  اصـلاً !دیـآ دیـپد یا سـتاره یکیتـار یفضـا کیکه در  دی�ا یشود و چنان م یم

 امـتیچنـان ق هیـآ نیـدر ا .دیـ�ا انیـکنـد ب یتواند آنچه احساس م یاست و انسان � یگر ید
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 نیـحـق خـودش در مقابـل ا یگردد که چگونه انسان به مولا  ین مروش که کاملاً افتهیتجسم 

  ).  ۲۰۹، ص ۲۶، ج ۱۳۸۴ی، مطهر » (شود یباطل بازگردانده م یهمه مولاها

  :دیگو یمدرباره همین خطبه  گرید ییدر جا شانیا

 لیـاست کـه انسـان بـا اتومب نیمثل ا میگذار یقرآن م یرا پهلو  البلاغه نهجالفاظ  یوقت« 

قـرار  دیـآسـفالت جد یدفعـه رو کیو فـراز دارد،  بینشـ ندیب یم ،کند یحرکت م یا در جاده

 یو فـراز  بینش نیتر کند و کوچک یخط هموار حرکت م کی یرو  لیاتومب ندیب یم ،ردیگ یم

خـود  یهـا بـا جملـه ن،یرالمـؤمنیام یهـا کل�ت قرآن و جمله انیم ستتنها تفاوت ا ندارد. نه

خـودش خطبـه خوانـده مثـل خطبـه  غمـبریهرجـا پ یعنـیطـور اسـت؛ نیهم هم غمبریپ

  ).۴۵۶، ص ۴، ج ۱۳۸۴ی، مطهر » (کند یفرق � چیاست، ه نیرالمؤمنیام

  تاریخ� شواهد . بررس�۵

یـ ای پدیـده را قـرآن دهد که مخاطبان اولیه (حتی مخالفان) شواهد تاریخی نشان می  فرابشر

  دانستند. می

بـا  او یبا �ام دشـمنمغیره است که  ولیدبن و دین اسلام  یکی از دشمنان پیامبر اکرم

فصاحت و بلاغت آن قـرار گرفـت و  ریاز قرآن، تحت تأث یاتیآ دنیپس از شن ،اسلام امبریپ

. درخشـد یاز آن مـ یمخصوصـ ییبـایدارد و ز یخاص ینیریسخن، ش نیگفت: به خدا قسم ا

 توانـد یت که بشر �اس یسخن نیو تنه آن پربرکت است. ا وهیاست که شاخه آن پرم یدرخت

  ).  ٣٥٠، ص ١٢، ج ١٣٩٠؛ طباطبایی، ١٩٩، ص ٢، ج ١٤٠٥(بیهقی،  آن را به زبان آورد

نشسـته بـود،  شیدر انجمن قر یروز است که  نیاز سران مشرکیکی دیگر  عهیرب  بن عتبة

نظـر  و گفت: بـه شیقر گریدر مسجدالحرام بود. عتبه رو کرد به سران د ییهم به تنها یامبرپ

 یبرخـ دیبگـذارم شـا انیرا با او در م یو مطالب میسخن بگو ی نروم به نزد محمد و با و ش�

 شیقـر مـا بـردارد؟ و او هـم دسـت از سر میبـده یو  هو هرچـه بخواهـد بـ ردیاز آن را بپذ

نشسـت و گفـت:  غمـبریبه برخاست و آمـد نـزد پتگو کن. عو  گفت یو برو با و  زیگفتند: برخ

 یچه نسـب عـال یو دارا یداشت یقوم چه احترام انیکه در م یدان یم! ییما برادرزاده تو از

انـد. جوانـان آنـان را گمـراه  شـده یات متلاشـ رهیکه عش یا کرده یوصف کار  نیبا ا ،یباش یم

 ی. حال از من بشنو که امـور یرا سرزنش �وده، و پدرانشان را کافر دانست انشانیکرده و خدا
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سروصـدا  نیگفت: اگر منظورت از ا سپس .یر یاز آن را بپذ یشوم، باشد که بعض یم ادآوریرا 

و اگـر در  یکـه از همـه مـا ثرو�نـدتر شـو  میدهـ یقدر ثروت به تو مـ مال و ثروت است آن

را بـدون  یکـار  چیکـه هـ یطـور  بـه م،یگـردان یمـ سیتو را بر خود رئ ،یهست استیر شهیاند

و اگـر آنچـه  میکن یمرا پادشاه خود  تو یپادشاه باش یخواه یو اگر م میاجازه تو انجام نده

تـا  میکنـ یخـرج مـ تیـو چنـدان برا میآور یم یبیاز اختلال حواس است، طب یناش ییگو یم

. یفرمود: سخنت �ام شد؟ عتبـه گفـت آر  غمبریپ دیرس انیچون سخن عتبه به پا !یابیبهبود 

سـپس حضرـت . یعتبـه گفـت: آر  ؟یشـنو  یمـ میفرمود: اکنون اگر من هم سخن بگو غمبریپ

 یبشـنو  دیـآنچـه را با دیـبوولا یفرمود: ا ... سپسقرائت �ود، یرا بر و » فصلت« ورهس اتیآ

از  یرفـت. بعضـ شی. عتبه برخاست و به طرف انجمن قراتیآ نیو ا یحال تو هست ی،دیشن

 یوقتـ .دیـآ یش� مـ یسو  از آنچه رفته بود به ریغ یا گفتند به خدا عتبه با چهره شیسران قر

ام. به خـدا نـه شـعر دهیکه به خدا قسم مانند آن را نشن دمیشن یآمد گفت: سخنریش نزد ق

و  دیـمرد را به حال خود رها کن نیا د،ی! از من بشنوشیبزرگان قر یاست و نه جادو است. ا

 وردخواهد آ  دیحادثه بزرگ پد دیگو یکه او م یسخنان ندهی. به خدا در آدینیگز یدور  یاز و 

  ).٢٩٤-٢٩٣ص ،١ ج، تا ، بیهشام ابن(

در نـزد مخاطبـان  فرابشری ای پدیده عنوان به قرآن کریم که است این بر گواه این شواهد

 کلامی و ـ پیشا امـری قـرآن، دانس� الهی بنابراین انسان؛ یک عادی سخن نه اولیه بوده است،

  .است م� خود با مستقیم مواجهه از برآمده

  گیری نتیجه

 ارائــه و »قــرآن بــودن الهــی بــه بــاور بــودن پســینی« شــبهه یــقدق واکــاوی بــا پــژوهش ایـن

 کـریم، قـرآن وحیانیـت بـه بـاور کـه یافـت دسـت کلیدی نتیجه این به استدلالی، های تحلیل

 را آن تـوان �ی و است م� مستقیم و اولیه فهم فرایند از ناپذیر جدایی و ذاتی پیشینی، امری

 قابـل اصـلی محـور چنـد در تحقیق های یافته. دانست متأخر کلامی مجادلات برساخته صرفاً 

  :است تبیین

 قـالبی بـا مخاطـب حسـی مواجهـه هرچنـد: شـناختی زبان و شناختی معرفت منظر از. ۱

 و اسـت زبـانی انتقـال هـر ذاتیِ  محدودیت این گیرد، می صورت) پیامبر بیان و زبان( انسانی



 

 

34  

ل 
سا

د
ار

شم
م، 

ه
 ة

م
هل

چ
، 

ن 
تا

س
زم

1
4

0
4

 
  

 اسـت خود فراسوی معنایی بر دال اً ماهیت زبان. شود �ی م� فرامادی محتوای ادراک از مانع

  .سازد می منتقل را خویش الهی محتوای زبانی، سازوکار همین از گیری بهره با قرآن و

 انتسـاب نفـی بـه درونـی، و صریح صورت به متعددی آیات: قرآن ارجاعی ـ خود مؤلفه. ۲

غ« و »مُتلََقّی« عنوان به پیامبر نقش توصیف غیرخدا، به قرآن  الفـاظ عینیـت ف،صر  »مُبلَِّـ

 عنوان بـه نـه آیـات، ایـن. پـردازد می پیـامبر معمولی سخنان از وحی کلام تفکیک و شده نازل

 را مخاطـب مـ�، معنـای دهنده تشـکیل هـای گزاره از بخشی مثابه به بلکه کلامی، هایی گزاره

  .کنند می هدایت قرآن الهی منشأ سوی به مستقی�ً 

 سـخنان و کـریم قـرآن بیـانی سـبک بـین ای مقایسـه تحلیـل: محتـوایی و سـبکی �ایز. ۳

 سـاختار و معنـا عمـق بلاغـت، فصـاحت، در را آشـکار شکافی) احادیث قالب در( پیامبر

 و اسـت قـرآن م� برای فرابشری و مستقل منبعی مؤید قاطع، �ایز این. دهد می نشان زبانی

  .سازد می مواجه جدی چالش با را پیامبر توسط آن انشای ادعای

 و مغیـره ولیـدبن  ماننـد( نـزول معاصر مخالفان شده ثبت های واکنش: تاریخی شواهد. ۴

 بشرـ تـوان از فراتـر را آن و گرفتـه قرار قرآن مانند بی فصاحت تأثیر تحت که) ربیعه بن  عتبة

 بـرای حتـی قرآن، با مواجهه اولیه تجربه که مدعاست این بر تاریخی گواهی کردند، توصیف

  .است داده می جلوه غیرمتعارف و استثنایی ای پدیده را آن غیرمؤمنان،

 مرحلـه ه�ن در قرآن، از مخاطب فهم شبهه، در شده ارائه دیدگاه که برخلاف حاصل این

 در و کنـد می درک را انسانی کلامی »حسی تجربه« اول، سطح در: است دوسطحی نخستین،

 نائـل آن الهـی منشـأ »معنـایی مفهـ« بـه متنـی، درون هـای دلالت بر مبتنی و زمان هم سطح

 معنـای از بخشـی بلکـه نیسـت، متـأخر تفسیری فرایندی قرآن، دانس� الهی بنابراین آید؛ می

 کـلام، ذاتـی هـای ویژگی و ارجاع ـ خود آیـات پرتـو در کـه اسـت مـ� خـود آشکار و مفروض

 بـداهت و صـالتا بـر یافتـه، این. یابد می انتقال مخاطب به کلامی ـ پیشا و مستقیم صورت به

 بــه پاســخ بــرای متنــی ای پایــه و دارد تأکیــد اســلامی فکــری منظومــه در وحیانیــت بــه بــاور

   .سازد می فراهم قرآن درباره معاصر هرمنوتیک های پرسش
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 منابع فهرست

  کریمقرآن 

  ق. ١٤١٤، قم: هجرت، ١حس�، چ  البلاغة (للصبحي صالح)، شريف الرضى، محمدبن  نهج

  .١٣٧٦ تهران، ،٦، چ الأمالي على، بنمدمح بابويه،ابن .١

(مرکـز  مقـ  اب ت ک  ان ت وس بقم:  ،١، چ هاتیالإشارات و التنب ،عبدالله  بننیحس ،نایس ابن .٢

  .١٣٨١)،   لامي الإس  لام الإع لمکتبالنشر التابع 

  تا. دارالمعرفة، بی ، بیروت:النبویة السیرة عبدالملک، هشام، ابن .٣

: موسســة  ، بــ�وت٢چ ، نهايــة الدرايــة في شرح الكفايــة،  ، محمدحســ�یاصــفهان .٤

  . ق ١٤٢٩،  لاحياء التراث البيت آل

  ق.۱۴۰۵ ه،یدارالکتب العلم :روتی، بالنبوة لیدلا ن،یحس  احمدبن ،یهقیب .٥

 اتیـآ در ریـتعب تفـاوت« ی،مهـد ع،یـمط ؛محمدرضـا ا،یـن ستوده ی؛مهد ،یاله بیحب .٦

ش  ،١٣٩٥ ،یقرآنـ یهـا آمـوزه ،»سیگـرا یر همکـا اصول از یتخط هیبرپا قرآن مشابه

٢٤.  

  .٤٨، ش ١٣٨٧، قبسات، »قرآن کلام بشری یا الهی«ساجدی ابوالفضل،  .٧

پژوهشـنامه ، »در نـزول قـرآن نقش فـاعلی یـا قـابلی پیـامبر«، محمد ،نیا سبحانی .٨

  �٨، ش٣س � �١٣٩١ معارف قرآنی

  .١٣٨٢، قم: معارف و طه، درآمدی بر کلام جدیدصادقی، هادی،  .٩

 ١٤٢٥: دار احياء الـتراث العـر�،  ، ب�وت١چ ، دروس في علم الأصولصدر، محمدباقر،  .١٠

  . ق

 یمؤسسـة الأعلمـ :روتیـ، ب٢چ ، القـرآن ریتفسـ یفـ زانیالم ن،یمحمدحس ،ییطباطبا .١١

 ق. ۱۳۹۰للمطبوعات، 

دارالكتـاب ، اردن: ۱، چ التفس� الكب�� تفس� القرآن العظيم، احمد  بن طبرا�، سلي�ن .۱۲

  . م ۲۰۰۸،  لثقافيا

  ق. ۱۴۰۳، مشهد: ۱چ  ،الإحتجاج على أهل اللجاجعلى،   طبرسى، احمدبن .١٣
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يــزدى الله  فضـل، مصـحح:  مجمـع البيـان في تفسـ� القــرآن،  حســن  بـن طـبرسى، فضـل .١٤

  .١٣٧٢ ناصرخسرو، :تهران، ٣چ رسولى،  و هاشم طباطبايى

 ،١چ  ، عـاملى حمد حبیـبا ، مصحح: التبيان في تفس� القرآن حسن،  ، محمدبنیطوس .١٥

  .تا یب ، : دار إحياء التراث العر�روتیب

 ،قـم ،١چ  ،اطهارا�ه فقهي مركز ،شيعه فقه اصول محمد، لنكرا�، موحدى فاضل .١٦

١٣٨١. 

) ـ کـلام خـدا و کـلام انسـان ـ ۲قرائـت نبـوی از جهـان(«مجتهـد شبسـتری، محمـد،  .١٧

مجتهـد شبسـتری (بخـش  سـایت رسـمی محمـد های تفسـیر آزاد قـرآن، وب فهم پیش

  .۱۳۸۷مقالات)، 

های تجربه فهم مـ�،  ) ـ محدودیت۱۲مجتهد شبستری، محمد، قرائت نبوی از جهان( .۱۸

  .۱۳۹۱سایت رسمی محمد مجتهد شبستری (بخش مقالات)،  وب

 .۱۳۸۵، قم، ۴، چ الأصول شرح كفايةمحمدى، على،  .١٩

 مؤسسـه قـم: ،٧رجبـی، چ  محمـود: تحقیـق ،شناسـی قرآن محمـدتقی، یزدی، مصباح .٢٠

  .١٣٩٨ ،)ره(خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 .۱۳۸۴صدرا،  :تهران، ۷چ ،  مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى  مطهرى، مرتضى، .٢١

  .١٣٧٨، قم: مؤسسه التمهید، ١، چ علوم قرآنیمعرفت، محمدهادی،  .٢٢

  .۱۳۷۱، تهران: دارالكتب الإسلامية، ۱۰، چ  تفس� �ونهمكارم ش�ازى، ناصر،  .٢٣

  


